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دوشِ فیلی
چی بهتره؟

کرگدن خیلي غصّه می خورد. چون هیچ کس با او بازي نمي کرد. 
فیلو تا او را مي دید، پفُ پفُ کنان خرطومش را جمع می کرد. میمونک 

هــم آن قدر محکم نــوك دماغش را می گرفت که قرمز مي شــد. 
کرگدن اصلاً حمّام نمی کرد. چون از آب می ترســید. یک روز که 
پشت درخت ها نشســته بود، صداي لاکي لاك پشت و میمونک را 

شنید. لاکي گفت: »واي واي! چه بوي بدي!«
میمونک گفت: »حتماً کرگدن همین نزدیکي هاست!«

کرگدن از لاي درخت نگاه کرد. لاکي سرش را از توي لاکش بیرون 
آورد و به میمونک چیزی گفت. میمونک دوید و رفت. کمی بعد با فیلو 

برگشت. میمونک، کرگدن را صدا زد و گفت: »دوست داري با ما بازی کنی؟«
کرگدن خیلي ذوق کرد. از پشت درخت ها بیرون آمد و گفت: »حتماً. چي بازي؟«

دوســتان کرگدن به هم نگاه کردند و خندیدند. میمونــک، فیلو و لاکي به طرف برکه 
رفتند. میمونک کرگدن را حسابی گل مالی کرد. فیلو شُرشُر با خرطومش روی کرگدن 

آب ریخت. لاك پشت گفت: »وای چقدر تمیز شدی!«

.به این قصّه گوش بده


